
 

 

 
 پیشگفتار ویراست اول

 

، نخستين نيشت  ايمانيئل كانت  ر زمينا  اخالاق   رذاري براي مابعدااطبيع  اخلاق پايهكتاب 
سااگي منتشر ساخته است. كانت  61 ر سن  1785 ر  عرة نقّا ي اعست كه آن را  ر سال 

 ر  عرة ماقباال نقّااا ي نيااز چناادين نيشااته  ربااارة اخاالاق  اشااته اساات. اع  ر اياان  عره،    
اي باه هار  ر    طاي ناماه   1768ارائه كر ه است ع نياز  ر ساال   ر تارهايي  ربارة اخلاق   رل

رساد كانات    به نگر ماي  1اي  ر باب اخلاق بنييسد. كند كه قصد  ار  مابعدااطبيعه اشاره مي
پرعراناده   حتي  ر همين ايا  نيز ايدة ارا ة خير ع م هي  امر تنجيزي را  ر ذهن خايي  ماي  

انگ يساي اخالاق همناين شافتسابري ع هياي  نياز       اع  ر اين  عره، با آراء في سايفان   2است.
آشنايي يافت.  ر زمين  تحيلات انديش  كانت  ر بااب اخالاق  ر  عرة ماقبال نقّاا ي، پ ال      

  3هاي اع سي مند باشد. تياند براي فهم انديشه آرتير اش يپ تحقيقي جامع  ار  كه مي
انات، ميساي  باه    ،  عرة  ع  انديشا  ك نقاد مقال محا    با انتشار كتااب   1781 ر سال 

  5ع نياز معمااري مقال محا       4شاي . اع  ر فصال مربايه باه آمايزة رع       نقّا ي، آغاز مي
راذاري يا     اين كتاب كه محير بح  آن، مقل نگري اسات، اشااراتي  ر خصايص پاياه    

، نقاد مقال محا     انايم،  ر پاي انتشاار كتااب      رينه كه مي مابعدااطبيع  اخلاق  ار . همان
 اشت كاه آراء جدياد اع  رباارة مابعدااطبيعاه ماير  تيجاه اهال ف سا ه         كانت انتگار آن را  

قرار رير . اين انتگار كانت برآعر ه نشد.  شياري متن ع نيز ميويمات جديدي كه كانات  
 ر اين كتاب ارائه كر ه بي ، ميج  شد تاا عاكان  چناداني  ر قباال آن لايرت نگيار .       

، ارسال كار  ع از  6از جم ه ميزل منداسزُن كانت كتاب خي  را براي چندتن از اهل ف س ه،
ها خياست تا نگرات خي   ربارة اين اثر را به اع منعكس كنند، اما ايان اقادا  كانات نياز      آن

اي انتقاا ي باه ق ام كريساتيان      ساال، مقاااه   چندان مؤثر عاقع نشد. با رذشت نز ي  به ي 

                                                                                                                             
1. Brief an Herder vom 9. Mai 1768 AAX74. 

2. Reflexion 6725, AAXIX 141-142. 

3. P. A. Schlipp, Kant’s Pre-Critical Ethics, Northwestern University Press, 1938. 

4. Methodenlehre, Kritik der reinen Vernunft, B 825. 

5. Architektonik, Kritik der reinen Vernunft, B 860-879. 

6. Moses Mendelssohn (1729-1786) 
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منتشر شد کهه نشهان    2فِدِر نیز تلخیصی از این کتاب به قلم یوهان گئورگ هاینریش و 1گاروِه
رو،  درستی فهمیده نشده است. از ایهن  به نقد عقل محضداد مقاصد مهم کانت در کتاب  یم

ای تحلیلهی،   بار به شهیوه  کوشید این و زد تمهیدات کتاب نگارش به دست 1783سال  در کانت
های خود دربارة عقل نظری و ضهرورت انقه ب کرنرنی هی در فل هاه را بهه زبهانی کهه         دیدگاه

گهاروِه بهر کتهاب     تر باشد، منتشر سازد. در همین ایام، ترجمه و شهریی از  فهم برای عموم قابل
بهار   ، فیل وف رومی عهد باستان، منتشر شد. این اثر برای نخ تین4اثر سی رو 3دربارة ت لیف

فهمی برگردانده  و به توصیة فردریک دوم، پادشاه پروس، از زبان لاتین به زبان آلمانیِ عامه
ل خواننهدگان قهرار گرفهت. سی هرو در کتهاب خهود کوشهیده بهود تها          شد و مورد استقبا می

 ت الیف اخ قی را بر پایة طبیعت آدمی، امیال و نیز فضایل رئی ه استوار گرداند.
 خهود  نوشهتة  نخ هتین  تا شد بر آن سی رو کتاب مطالعة با کانت محققان، از برخی گاتة به

ای کهه   منظور، او بر اساس تجربه رد. بدیندر دورة نقّادی در زمینة اخ ق را به نگارش درآو
گهااری   پایهه یاصل شده بهود، نخ هت کتهاب مختصهر      نقد عقل محضدر خصوص کتاب 

را منتشر کرد. کوشش او بر ایهن بهود کهه در ایهن کتهاب، مبهانی و        برای مابعدالطبیعة اخ ق
کتهابش،   در دومهین  1788مااهیم بنیادین اخ ق خود را بیان کنهد، پهیش از آن هه در سهال     

، با تاصیلی بیشتر به مبایث عمدة اخ ق بنهردازد و سهرانجام، در سهال    عقل عملی نقدیعنی 
را به رشهتة تحریهر درآورد. کتهاب     مابعدالطبیعة اخ قسومین کتاب مهم خود، یعنی  1798
ای که کانهت   گونه مورد استقبال فراوانی قرار گرفت به گااری برای مابعدالطبیعة اخ ق پایه
 هایی منتشر سازد. ها و تعلیق تصحیح با همراه را کتاب این دوم چاپ، سال بعد زیر شد یکناگ

و نیهز   نقد عقل عملیبه منزلة درآمدی برای کتاب  گااری برای مابعدالطبیعة اخ ق پایه
دو ضهروری اسهت. ایهن کتهاب      تر این و مطالعة آن برای فهم دقیق مابعدالطبیعة اخ قکتاب 
تهوان   ای کهه مهی   گونهه  رود بهه  رة آثار مهم فل ای در باب اخ ق به شمار میتردید در زم بی

خواهنهد بها ماهاهیم     ارسطو به ک انی که می اخ ق نی وماخ یمطالعة آن را در کنار کتاب 
 پایه و مبانی فل اة اخ ق آشنا گردند، توصیه کرد.

                                                                                                                             
1. Christian Garve (1742-1798) 

شهریی بهر تمهیهدات    های کانت، بنگرید به ضهمایم   در خصوص نقدهای گاروهِ و فِدِر و نیز پاسخ
 .1375ا ی ینی بهشتی، مرکز نشر دانشگاهی، ، اثر ماکس آپل، برگردان سیدمحمدرضکانت

2. Johann Georg Heinrich Feder (1740-1821) 

3. De officiis 

4. Cicero (106-43 BC) 
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كانات اسات كاه باه اهتماا        رذاري براي مابعدااطبيع  اخلاق  پايهرع متن كتاب  نيشت  پي  
باه   به فارسي بررر انده شده است؛ اما ايشاان،  1358مرحي  استا   كتر احمد احمدي  ر سال 

فرلت بازنگري ع انتشاار آن    اشت، خي  پرتلا  زندري طيل  ر كه فراعاني هاي مشغ ه  ايل
آيد، عي با لرف عقت ع همتي ب ناد،   محتر  برميرينه كه از يا  اشت مترجم  را نيافت. همان

كاار  شايار ز ه اسات. از     ابتدا به تقييت زباان آامااني  خاي  پر اختاه ع ساپس  سات باه ايان        
هايي كه  ر حاشي  نسخ  اعاي  اين ترجمه به جاي ماناده، پيداسات كاه متارجم قصاد       يا  اشت

آن بي زايد. با  ررذشات مرحاي     هايي بر  اشته است اين متن را تصحيح ع تنقيح كند ع تكم ه
همكاااران ايشااان  ر سااازمان مطااعااه ع تاادعين  1397خر ا ماااه  19اسااتا   كتاار احماادي  ر 

مانده از ايشان را منتشر سازند. باه هماين مناسابت،  ر مهرمااه      )سمت( بر آن شدند تا آثار باقي
ت ررفات.  با اينجان  ر تگييي  ر خصيص تطبيق، تصاحيح ع تكميال ايان اثار لاير      1398

منادي باه مرحاي  اساتا   كتار احمادي ع هام باه  ايال           نگارندة اين سطير، هم به  ايل ملاقاه 
تهران  ر مقطع كارشناساي ارشاد ياا  كتاري       انشگاه  ر را آن ها سال كه آشنايي با اين كتاب

تدريس كر ه بي  ع نيز آشنايي به زبان آاماني، به رغم مشغ   فاراعان ع تعهاداتي كاه  اشات،     
مراتا  باي  از آنناه ابتادا تصاير       كاار باه   پيشنها  را پذيرفت. اابته بايد اذمان كنم كه اين اين
رينه كه مترجم محتر  نيز  ر يا  اشت خاي  اشااره    كر  ، نيرع ع زمان از من ررفت. همان مي

 اند، تطبيق ع عيراي  ترجم  فر   يگر، كار بسيار  شياري است. كر ه
سي به طير كامل با متن آاماني تطبيق  ا ه ع تدقيق شاد ع  ر  ابتدا  ر  ع مرح ه، متن فار

مرح   سي ، ترجمه به احاظ نگار  فارساي، عياراي  رر ياد. باا تيجاه باه اينكاه متارجم         
ها بهره جساته   هاي انگ يسي ع مربي  ر پانيشت هايي  يگر به زبان ها ع شر  محتر  از ترجمه

كاار نياز    ي  كه پس از تهي  بيشتر اين منابع، ايناست، لاز  بي  به الل اين منابع نيز رجي  ش
اي  ليرت ررفت. تنها  ر مير  ترجم  عيكتير   ابيل، به رغم جستجيهاي متعاد ، نساخه  

ها بدان استنا  شده بي ، يافت نشد. از آنجا كه مترجم به اين نساخه از طرياق    كه  ر پانيشت
ها ل حات مربيه به هماين   پانيشت استنا  كر ه، نارزير  ر أسس ميتافيزيقا الأخلاقكتاب 

 ترجمه آمده است.
اي از  مبناي نگارنده اين بي  كه تا آنجا كه مقدعر است متن مترجم ح ظ شاي .  ر پااره  
هاا  ر   ميار ، برخي از الطلاحات تدقيق ع تثبيت شد ع كيش  بر اين بي  كه يكدستي  آن

كتاب كه به زبان انگ يسي ع نياز   هاي اين تر،  ر برخي از ترجمه سراسر متن ح ظ شي . پي 
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ارسی صورت گرفته بود، به ضرورت حفظ این یکدستی عنایت کافی نشده بود. حاصلش   ف
 ویژه دانشجویان، در فهم مقاصلد کانلت و اراکنلدگی و گ  لت     سردرگمی خوانندگان، به

عنوان این اثلر  ِ خودِ برگردان در تدقیق این که است ذکر قابل بود. وی مطالب کردن دنبال در
گلااری بلرای    اایله »بله مننلای    Grundlegung zurبلان آلملانی،   ز نیز به عمل آمده است. در

مباحل  مابندالطبینلا اخلاس اسلت      برای گااری است و مقصود کانت در اینجا اایه« چیزی
 ارائه شد. مابندالطبینا اخاسو  نقد عقل عمشیهای  که بندها در کتاب

 35صلف ا   در خصوص دو اصطاح ابژکتیو و سوبژکتیو، بلا توضلی ی کله در اانوشلت    
دو اصلطاح بله هملین شلکل در ملتن آورده شلود، زیلرا         آمده است، ترجیح داده شد تا این

ای بلرای   های جداگانله  ب ته به حوزة فش فا نظری، عمشی، زیباشناسی و هنر باید هربار منادل
ای از  رسید که چنین کاری خالی از تکشف نباشد و در الاره  شد و به نظر می ها آورده می آن
 د موجب تشوی  اذهان گردد.موار

هلایی از ملتن    برخی از مترجمان، به سشیقا خود، عناوینی فرعی را برای جداسازی بخل  
 انللد. متللرجم م تللری فارسللی نیللز، بلله ایللروی از ترجمللا اِیللتن و    برگزیللده و بللر آن افللزوده
 ا توجله  ها و شروحِ این کتاب، چنین عناوینی بر متن افزوده بود، املا بل   برخی دیگر از ترجمه

کلار را ضلروری ندان لته و اخلتای سلشیقا مترجملان در آوردن        ایلن   اینکه کانت، خود، هب
 شللد، ایللن عنللاوین در ویللرای  نهللایی  عنللاوین خودسللاخته موجللب نللاهمگونی در مللتن مللی

 حای گردید.
مترجم م تری، افزون بر یادداشت کوتاهی که در ابتدای ترجما حاضر از ایشلان آملده،   

هلای او در بلاب اخلاس نوشلته اسلت و       هلای کانلت و دیلدگاه    ز در تبیین اندیشهای نی مقدمه
ای، اظهار امیدواری کرده کله در آینلده    ضمن اشاره به ضرورت ب ط و ال اس چنین مقدمه

شلدن ایلای عملر و     سلرری  بتواند آن را به ن و شای ته و در خلور، تکمیلل و بازنوی لی کنلد.    
یگر، چنین فرصتی را از ایشان دریغ داشت. نگارنده به اح اس ضرورتِ ارداختن به وظایف د

منظلور فلراهم    های متنلددی را بلدین   بودن مهشت، در حد توانایی خود، یادداشترغم کوتاه 
تواند مددکار خوانندگان ارجمند در مطالنا این کتاب باشد، اما تصلمیم   آورده است که می
ین سالگرد درگاشلت مرحلوی دکتلر    برای نشر این کتاب در دوم« سمت»و تنجیل م ئولان 

ها و بلرآورده شلدن کلاری را کله      احمدی سبب گردید که نگارنده تدوین نهایی این نوشته
دیده است، به زمانی دیگر موکول کند. امید اسلت ایلن    درستی ضروری می مترجم م تری به

 درآمد در چاپ بندی کتاب منتشر گردد.
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كه كتابخانه ع نيز امكانات فناي لاز    مؤسسة پژوهشی نوارغنون انم  ر اينجا از  يلاز  م
كار را  ر اختياار نگارناده قارار  ا ه اسات، سپاساگزاري كانم. همنناين، از         براي انجا  اين
كه  ر طيل انجا  مراحل اعايه حرعفنيني، تطبيق، عياراي ،   زاده زینب فرخندهسركار خانم 

كااار را همراهاي كر نااد. پيشاااپي  از   نامااه، باا حيلاا ه ايان   اج عاژهآرايااي ع اساتخر  لا حه 
پيشنها ها، تذكرها ع نقدهايي كه خيانندران ارجمند به منگير اللا  ع بهباي  ايان ترجماه    

 جييم.  ار  ع از آنان  ر اين زمينه مد  مي خياهند  اشت، نهايت سپال  خي  را ابراز مي
 

 سیدمحمدرضا حسینی بهشتی 
 1399بهار  



 

 

 
 

 پیشگفتار ویراست دوم
 

، نيشت  ايمانيئل كانت همراه باا  رذاري براي مابعدااطبيع  اخلاق پايهبررر ان فارسي كتاب 
باه چااپ رسايد ع  ر شامارران      1399تع يقات مرحي  استا  احمد احمادي  ر پااييز ساال    

  شاي .  ر ايان عياراي    محدع ي منتشر شد. اينا  عيراسات  عماي از ايان اثار منتشار ماي       
 كيش  شد از چند جهت بهبي ي  ر كار حالل رر  :

سازي متن فارسي ع نيز تدقيق ترجمه با تكيه بر چناد شار     . اللاحاتي  ر جهت رعان1
 هاي آاماني ع انگ يسي. مهم اين كتاب به زبان

. تدعين شرحي كيتاه بر فصيل كتاب با رجي  به شارع  ع ت اساير ممادة ايان اثار باه       2
انناده  ر ماتن. متارجم محتار   ر يا  اشات خاي  چناين پيشانها ي را         يابي خي منگير جهت

هاي متعد  تا پايان ممر ميفق به انجا  آن نشدند. شايان  مطر  كر ه بي ند كه به  ايل مشغ ه
هااي م صال    ذكر است كه اين شر  كيتاه جايگزين مطااع   قيق متن ع نيز مراجعه به شر 

 هاي آاماني ع انگ يسي  ر اختيار است. زبان باره به كه  ر اين شي  ارزشمندي نمي
اي از محتياي آن فصال آعر ه شاده اسات، باا       ر شر  هر ي  از فصيل، ابتدا خلاله

بنادي  ايان كتااب  ر     ذكر شمارة ل حات )ع  ر ميار ي، شمارة سطير( بار اساال لا حه   
 مجميمه آثار كانت، چاپ آكا مي  پرعل  براين.

 مند. ي  ربارة اين كتاب براي مطااع  بيشتر خيانندران ملاقهشناسي تخصص . تهي  ي  منبع3
 فارسي انتهاي كتاب. -نام  آاماني هاي انگ يسي بر عاژه . افزع ن معا ل4
 ج اادي  ناماا  سااه  اي از الااطلاحات كاناات بااا رجااي  بااه فرهناا      . تيواايح پاااره 5

Kant-Lexikon براين.2017، چاپ سال ، 
راامي ماؤثر  ر معرفّاي ف سا   اخالاق كانات باشاد. باار         اميد است انتشار اين اثر بتياند 

شي  پيشنها هاي الالاحي ع نقادهاي خاي  را از ماا       يگر، از خيانندران ارجمند تقاوا مي
  ريغ ن رمايند ع  ر بهبي  اين كار ما را ياري نمايند.

 

 سیدمحمدرضا حسینی بهشتی
 1401 تابستان           



 

 

 

 
 یادداشت مترجم

 

اسات   Grundlegung zur Metaphysik der Sittenبررر ان  متن آاماني كتااب  نيشت  حاور، 
 ر شهر اشتْيتگارت آامان از سايي انتشاارات في ياپ ر كالا  منتشار شاده        1974كه به سال 

است، اما از آنجا كه من به زبان آاماني تس ط كامل ندار  ع به ملاعه، بر اشت مترجماان از  
ا . اابتاه   بار ، كما  ررفتاه    هايي كه ذيلاً ناا  ماي   ز ترجمهمتن ممكن است مت اعت باشد، ا

هاا مراجعاه كانم.  ر ايان      ا  نخست خي  متن را خيب ب همم ع سپس، به ترجماه  سعي كر ه
تار باي ه    اي كاه باه ماتن نز يا      ا  ع از ترجماه  ها را  يده مراجعه تقريباً يكاي  اين ترجمه

ا  تا ترجمه  ر حد مقدعر تابع متن ال ي  دها ، اما  ر هرحال، كيشي است، بيشتر ياري جسته
هااي معتبار، مانناد ترجما       ها. براي بنده بسيار سهل بي  كه يكي از ترجماه  باشد ع نه ترجمه

پ يتن را انتخاب كنم ع  ر مدت كيتااهي كاار را باه پاياان بار  ع مقدماه ع پااعرقي بيشاتر ع         
ده نيست كه ترجماه از رعي ترجماه،   تري هم بر آن بي زايم، اما بر خيانندة بصير پيشي كامل

اي  هم  ر ف س   في سيفي بزرگ همنين كانت، چندان كار شايساته  مخصيلاً  ر ف س ه، آن
نيست ع اتقان ع امتبار كافي ندار . به همين  ايل، كار مدتي به تعييق افتا  تاا زباان آامااني    

 ا  ررفت. انستم، تقييت شد ع ترجمه از رعي خي  متن ال ي انج ناقصي كه مي
بديهي است زبان  آاماني زباني است بسيار  شيار، ع  شيارتر از آن، بيان پينيدة كانات  

هااي   از خياننده بي  از حد انتگار  ار ؛ مثلاً تيقع  ار   ر اين جم اه »ر ت  پ يتن،  است كه به
خيانناده يا  اسام خااص را كاه مرجاع        -اند  ها را از خارا تراشيده طيلاني ا كه رييي آن 
راهي ي  جم ه نز ي  به  عساي  لا حه    1«. رن  تشخيص  هد چندين ومير است، بي

كنااد ع  ر آن، وااماير، ميلاايلات، حاارعف تعريااف ع نكااره ع خنثااي بااا     را اشااغال مااي
كم براي مان  ر ايان     ست -آميزند كه فهم مط    چنان به هم مي هاي رينارين آن ا مراب

ي . به احاظ تبيي  ع تقسايم رساااه باه فصايل ع     ش  شيار مي -سطح آشنايي با زبان آاماني 
تيانست بهتار از ايان ممال كناد. باه هماين  ايال، پ ياتن ع ايادل،           عوع مناعين نيز كانت مي

 اناد.   هركدا  به سا يق  خايي  تقسايماتي  ر آن باه ممال آعر ه ع منااعيني بار آن افازع ه        

                                                                                                                             
1. The Moral Law, p. 8. 
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فهام مقصاي  را  شايار     هاي كانت حشي ع زعائدي عجاي   ار  كاه   ملاعه بر اين،  ر نيشته
بايم ي،   اشاارات رير ؛ مثلاً ارر كانت همين رساااه را مانناد    ساز  ع  قت خياننده را مي مي

نيشت، شايد به نصاف تق يال    تر مي نيتس منقّح لاي  منا عايژيسهرعر ي ع  حکمةالاشراق
خاي    بي . اابته كانت حكيمي است هيشمند ع مهذّب كاه  تر مي يافت ع فهم آن نيز آسان مي
خياهد  ر اين باب بر عي ببخشايد  خيبي از اين آراه است ع با تياوع تما  از خياننده مي به

 (.262، ص تمهيداتع مذر اع را بپذير  )
هاي متعد  به زبان انگ يساي ع   با تيجه به نكات فيق ع با  ر نگر ررفتن مراجعه به ترجمه

ارتر بي ه، اماا چاين ترجما  يكاي از     مربي، شايد بتيان ر ت كار اين ترجمه از تأايف  شي
رسائل بسيار مهم كانت است، تحمال آن چنادان  شايار نيسات، زيارا حالال ايان ترجماه         

  ا  . رمان بيشتر از تأاي ي است كه بنده انجا  مي بي
كاار بساته اسات تاا تماامي       باري، مترجم طاقت ع بضامت مزجات فكري خايي  را باه  

مرواه كناد ع  ر لايرت اازع  از حياشاي عيكتاير       محتياي متن را به ليرتي قابال فهام   
  ابيل، پ يتن ع ترجم  آزا  ايدل بر آن افازع ه ع رااهي هام خاي ، شار  مختصاري باراي        

كار محاسني هست، مرهاين رهنمي هااي اساتا  ارجمناد ع      مبارات آعر ه است. ارر  ر اين
رماان فاراعان    كه بي -ررانقدر، جناب آقاي  كتر يحيي مهدعي است ع ارر معايبي هست 

از من است كه اميدعار  اساتيد مكر  بر من ببخشايند ع ماذر  را بپذيرناد؛ چاه     -هم هست 
كار  ر سال انقلاب بازرگ اسالامي اياران پاياان يافات كاه سراسار بحاران ع كشا  ع           اين

بهتار از ايان امكاان     -كم براي افرا ي باا ررفتااري بناده      ست -كيش  بي  ع كار فكري 
بينم نقص كار را با اين ختاا    ن  ايل، براي ت ميح به جميع جهات، مناس  مينداشت. به همي

 فا  از قرآن كريم جبران كنم كه: مش 
 

قْ عَلَيْنَا وَجئِنَْا بِبِضَاعَةٍ م زْجَاةٍ فَأَوْفِ لنََا الْكَيْلَ وَتَصَدَّ رُّوَأهَْلنََا الضُّ نَايَا أَي ُّهَا الْعزَِيزُ مسََّ

 (.88ييسف/ ) زيِ الْم تَصَدُِّقِينإِنَُّ اللَُّهَ يَجْ
 

 احمد احمدی
 . ق  ه 1399ذیقعده  18/  1358مهرماه  18چهارشنبه 
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 اين كتاب بررر اني اسات از ترجما  فرانسايي عيكتاير   ابايل ع تع يقاات   ابايل را نياز         
به همراه  ار . با تيجه به فضل   ابيل ع اينكاه باه تعبيار متارجم، ر تا  اع  ر ف سا   كانات        
مميماً ع  ر ف س   اخلاق اع خصيلاً حجت بلامناز  است، جاا  اشات كاه از ايان ترجماه      

ت ا ه را ببر  ع حتي تع يقات آن را نيز ترجمه كنم، اما افسيل كه مبارات رااهي  بيشترين اس
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كه شاايد هام باه     -چهار مير  جاافتا ري  بسيار پينيده است ع عجي  چند مير  اشتباه ع سه
هماه، از ماتن ع تع يقاات آن اسات ا ة      از امتبار آن كاسته است. با اين -چاپخانه مربيه باشد 

خصايص كاه مارا  ماتن الا ي را تاحادع ي از  يادراه متارجم فاوا ي           باه ا ،  فراعان بر ه
  هد. همنين   ابيل نشان مي

 
 
 



 

 

 
 

 مقدمه
 

ايان تقسايم    1.منطاق ع  اخالاق ، طبيعياات شاد:   ف س   قديم يينان به سه م م تقسيم مي
كاملاً با طبيعت ميوي  متناس  است ع تنها اللاحي كه شايد بتيان  ر آن به ممال  

ن است كه مبناي تقسيم را نيز بر آن بي زاييم تا با اين شييه بتايانيم هام باه    آعر ، همي
هاي ورعري ذيل آن را  بندي كامل بي ن اين تقسيم اطمينان  اشته باشيم ع هم تقسيم

  رستي مع ي  سازيم. به
 4لايري اسات ع ياا    3ع ناظر به يا  متع اق شاناخت    2ما يهر شناخت مق ي، يا 

قات شناخت، تنها با ليرت خي  فاهمه ع مقل ع باا قايانين   نگر از متع  است ع لرف
نا   ار ، اما ف س   ما ي كه  منطقك ي فكر به نحي ما  سرعكار  ار . ف س   ليري، 

ها هستند، به نيبا  خاي     سرعكار  با اشياء معين ع قيانيني است كه اين اشياء تابع آن
. م م مربيه به آزا ياند يا قيانين  طبيعتبر  ع قسم است، زيرا اين قيانين، يا قيانين 

نامند. همننين، اعاي را آمايزة   مي اخلاقع م م مربيه به  عمي را   طبيعياتاعاي را 
 اند. طبيعت ع  عمي را آميزة اخلاق ناميده

 يعني جزئي نادار  كاه  ر آن، قايانين     5تياند جزئي تجربي  اشته باشد، منطق نمي

                                                                                                                             
اختلافاي،    راياج باي  ع آن را باا اناد      -، رعاقياان  عياژه  باه  -تقسيم ميان في سيفان پس از ارسطي  . اين1

آثاار    ر لاراحت  باا  ررچاه  (؛Ciceron, Acad., 1,5. 16باه:   )بنگريد اند  ا ه نسبت افلاطين به لريحاً
تايان آن   افلاطين نيامده است ع  اي ي هم بر اين نداريم كه  ر تعاايم ش اهي اع آمده باشد، ب كه ماي 

(، Lop, 1, 14, 1056, 19حاال، باه ر تا  ارساطي )     ين مغااير  انسات، باا ايان    را با محتياي ف س   افلاط
لاادا بااا سكسااتيل  تاايانيم هاام كس اانيكراتس افلاطاايني اياان تقساايم را آعر ه اساات. بنااابراين، مااي

 (.31(، عاوع آن را افلاطين بدانيم )شنيطي، پانيشت ص Adv. Math. VII, 16امپيريكيل )
2. material 

3. Objekt 

4. formal 

 ←. منطق با ليرت فكر سرعكار  ار ؛ خياه ما ه يا محتياي فكر مربيه به اشياء طبيعي باشاد ع  5
 

387 



 گذاری برای مابعدالطبیعة اخلاق پایه      12

اند، زيرا  ر اين  استيار باشد كه برررفته از تجربهك ي ع ورعري فكر بر پاي  الياي 
 ليرت، منطاق، يعناي قاانيني باراي فاهماه ياا مقال نخياهاد باي  كاه  ر خصايص            

 ، ف ساا   طبيعااي ع نيااز هاار فكااري، معتباار باشااد ع بايااد آن را اثبااات كاار .  ر مقاباال 
  ف س   اخالاق، هركادا  ممكان اسات  اراي جزئاي تجرباي باشاند، زيارا ف سا   طبيعاي          

اناد ع ف سا   اخالاق نياز قايانين ارا ة       بايد قيانين طبيعت را از آن حي  كه متع اق تجرباه  
اند، معاين سااز .  سات  اعل، قايانيني هساتند كاه        انسان را از آن حي  كه متأثر از طبيعت

  هاد ع  سات   ع ، قايانيني هساتند كاه هار فع اي باياد          هاا رعي ماي   چياز مطاابق آن   همه
هاا فعال غاابااً     ؛ هرچند شرايطي را نيز  ر نگر آعر  كه برحس  آنها رعي  هد مطابق آن
  هد. رعي نمي

، تجرباي اي را از آن حي  كه بر پاي  تجربه استيار است، ف س    تيان هر ف س ه مي
كناد،   مرواه ماي   1هاي  را تنها بر پاي  اليل مقادم  بار تجرباه    اي كه آميزه اما ف س ه

                                                                                                                             
ايان ف از اسات ع هار ف ازي براثار حارارت        »ريييم  خياه به افعال اختياري انسان؛ مثلاً عقتي مي →

آنكاه از  ، با «كار خيب است ع هركار خيبي را بايد انجا   ا  اين»ريييم  يا مي« شي  منبسط مي
اين  ع قيال، اعاي به طبيعت ع  يگري، به فعل اختياري انسان مربيه است،  ر هر ع مير ، از 

تيان منطق را م مي  انست جداي از اين  ع م م كه  ايم. بنابراين، مي قيال منطقي است ا ه كر ه
 ها به منزا  رابط  ما ه با ليرت است ) .(. ا  با آن  ر مين حال، رابطه

  فكار  ع ك اي  قايانين  باا  اعاي استعلايي. ع كند: ما  مي تقسيم قسم  ع به را منطق  قمط كانت

 رابط  م اهيم با يكديگر برحس  اين قيانين سارعكار  ار  ع  عماي كاه از ابتكاارات كانات       ع
 ع  ر عاقع، جزع ف س ه اسات، باا لايرت خاي  فاهماه ع مقال ارتبااه         نقد مقل مح ع جزع 

منطق استعلايي از  ع ليرت مقد  بر تجرب  حساسيت استعلايي )يعناي   ار ؛ به مبارت  يگر، 
هاا،    هد كه اين ليرت كند ع نشان مي ران  فاهمه بح  مي زمان ع مكان( ع از مقيلات  عاز ه

هاا )لايرت    اند ع معرفت بشري، تركيباي اسات از ايان لايرت     از خي  ذهن ع مقدم  بر تجربه
 ا ن   ج )ما ة شناسايي(. بنابراين، كار منطق استعلايي، نشانشناسايي( ع از ما ة برررفته از خار

 ا ن رع  لاحيح اساتدلال ع     ريشه ع كارماي  معرفت است، اماا كاار منطاق ماا ، تنهاا نشاان      
 استنتاج است ) .(.

ع  آغاازين ، پيشايني ، اممي، اعاياست كه به  a priori، ترجم  ا ظ قبل از تجربهيا  مقدم  بر تجربه. 1
 ←بعاد  ، متاأخر از تجرباه  است كه الطلا   a posterioriنيز بررر انده شده ع  ر مقابل آن،  ماتقدم 
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ع ارار محادع  باه     منطاق لرفاً لايري باشاد،    ناميد. ف س   مح  ارر مح ف س   
 نا   ار . مابعدااطبيعهمتع قات خاص فاهمه باشد، 

مابعدااطبيعا   آياد كاه  ع جازء  ار :     اي پدياد ماي   ترتي ، ايدة مابعدااطبيعه بدين
بنابراين، طبيعيات ملاعه بر جزء تجرباي، يا  جازء     2.مابعدااطبيع  اخلاقع  1طبيعت

 خالاق نياز چناين اسات؛ هرچناد  ر اينجاا، جازء تجرباي         ا 3مق ي هم خياهد  اشت.
ع جازء مق اي را باه معنااي حقيقاي،       4شناساي مم اي   انسانتيان به طير خاص،  را مي

                                                                                                                             
 بررار ان  34اناد.  ر پانيشات ص    كاار بار ه   را براي آن باه  ماتأخرع  پسيني، انيّ، بعدي، از تجربه →

ا مربي عيكتير   ابيل چنين آمده كه ارسطي اين  ع ا ظ را  ر مير  رابط  مقدمات با نتيجاه يا  
شاناخت م ات ع    ،a prioriكار بر ه است.  ر انديشا  مدرساي، معرفات     رابط  م ت با مع يل به

، شناخت مع يل است )معرفت اممي ع ا نيّ به الطلا  خي ماان(. باه هماين    a posterioriمعرفت 
از راه شاناخت م ات    تيانيم خدا را با معرفت اممي، يعناي  رييد: ما نمي  ايل، تيمال قديس مي

 آماده از طرياق مقال محا  ع      را باراي معرفات باه  سات     a prioriنياتس غاابااً    م. لاي بشناسي
a posteriori بر . كانت هام   كار مي را براي معرفت تجربي بهa priori    را  ر خصايص قضاايا ع

 ريناه انطباا  حساي بساتگي نادار ، يعناي هرچاه         ها به هاي   بر  كه امتبار آن كار مي الياي به
a priori  ،اي از تجربه  ر آن نيست؛ همنين لايرت زماان، مكاان ع مقايلات      هي  شائبهباشد

 فاهمه ) .(.
1. Metaphysik der Natur 

2. Metaphysik der Sitten 

 Metaphysische Anfangsgründe) مبا ي مابعدااطبيعي م ام طبيعات  به اين جزء  ر كتاب  . كانت3

der Naturwissenschaftمنتشر ساخته است )ع.(. 1786ل ( پر اخته كه آن را  ر سا 

4. praktische Anthropologie شناساي مباارت اسات از شاناخت طبيعات       از  يدراه كانات، انساان  ؛
شناساي  ع قسام    شاي . انساان   آيد ع  ر تاريخ ظاهر مي رينه كه از تجربه به  ست مي انسان؛ آن

شاي ؛   سي تجربي اشتباه ماي شنا است: نگري ع مم ي. قسم نگري  ر تعبيرات كانت غااباً با رعان
تنها  رعن انسان، ب كاه ظاياهر اع را نياز بررساي      تر  ار  ع نه اي عسيع با آنكه ميوي  آن،  امنه

كند. قسم مم ي نيز  ر طبيعت انسان به احااظ رابطاه باا غاياات الا ي آن، يعناي ساعا ت،         مي
 هاد كاه باه     تع ايم ماي   شناسي را نمايد. كانت غااباً نيمي از انسان مهارت ع حكمت تحقيق مي

افزاياد.   كند ياا بار مهاارت اع ماي     نگر  كه سعا ت اع را تأمين مي هايي مي انسان از احاظ زمينه
 ← Anthropologie in) يدراه تحقق مم اي  شناسي از  انسانخي  كانت اين تحقيقات را ذيل منيان 
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 2ناميد. 1اخلاق

                                                                                                                             
→ Pragmatischer Hinsicht.ف.  نياز را  شناساي  انساان  باب  ر تحقيق  ع متن ( منتشر ساخته است

ملاعه، متاين مشاابه  يگاري نياز  ر  سات       كر ه است. به منتشر( Fr. Ch. Starke) تاركهاش . 
 شناسي مم ي ناميد؛ مگر تيان انسان شناسي را نمي رينه انسان اند. اين  اريم كه هنيز منتشر نشده

  فعل انسان باه نحاي ماا     به معناي هرچيزي است كه با ميوي« مم ي»آن، زيرا  عسيع به معناي
نامياده   شناساي از  يادراه تحقاق مم اي     انسانسرعكار  ار  )ع به همين  ايل، كانت كتاب  را 

( به معناي  قيق ك مه، هماان اسات كاه باه ارا ه  ر حايزة اخالاق       praktisch) مم ياست(؛ اما 
چاين ميواي  ع    بخشد ع  ر اينجا نيز بيشتر همين معنا مد نگر است ع همين است كاه  تعيمن مي

خايبي نماياان نيسات، باياد ر ات غارض الا ي از آن، تحقياق  ر          جهت آن  ر فكر كانت به
كناد ياا از آن    شرايط  رعني تك يف ع  ر عساي ي است كه ماا را  ر انجاا  تك ياف يااري ماي     

 (.36 ار  )شنيطي، پانيشت ص  بازمي
1. Moral 

 راذار . م ام    شاي ، فارق ماي    م ام نامياده ماي   اين تقسيم، ميان ف س ه ع آنناه معمايلاً    . كانت  ر2
، كااملاً مقلاناي اسات.    مقدم  بر تجرباه است، اما ف س   مح  يا  بعد از تجربهتجربي، يا ف س   

 اين ف س ه هررااه لايري محا  باشاد، منطاق ع هررااه مربايه باه محتاياي معرفات باشاد،            
 ر برابار لايرت كاه     - ماا ه از  نامد. اين مابعدااطبيعه كه  ر آن، كانت آن را مابعدااطبيعه مي

 مقاد   شاي ،  ع قسام  ار : مابعدااطبيعا  طبيعات كاه شاناخت قايانين         بح  ماي  -منطق است 
 نسابت باه قايانين     مقادم  بار تجرباه   طبيعت است ع مابعدااطبيعا  اخالاق كاه شاناختي      بر تجرب 

شده است؛  ق مياخلاق است.  ر طيل تاريخ ف س ه، ا ظ مابعدااطبيعه به تحقيق بر مسائ ي اطلا
 از قبياال جاايهر، ماارض، ك ااي، جزئااي، م ياات، هسااتي خاادا، آزا ي بشاار ع بقاااي ن ااس، امااا  

محا ،   مقد  بار تجربا   ها را همنين جيهر، مرض، ك ي ع م يت، م اهيم  كانت برخي از آن
 اند ع برخي را نيز همنين هساتي خادا، آزا ي بشار ع بقااي ن اس،       يعني ليرت شناخت مي

 سااز ، زياارا از  يادراه اع، شااناخت    قاايلات ع شاناخت تجربااي خاارج مااي  يكساره از حايزة م  
  هناد؛ بناابراين،    اي عراي تجرباه را نشاان ماي    محدع  است باه تجرباه ع م ااهيم اخيار، مرح اه     

عليل به مابعدااطبيع  طبيعت از راه استدلال مق ي، يعني است ا ه از م اهيم ياا مقايلات فاهماه    
 غيرممكن است.

  اشااته باشااد، بايااد لاايري محاا  ع مناادرج  ر  مقاادم  باار تجربااهنيني اراار طبيعاات، قاايا
منطق استعلايي باشد ع ناه  ر مابعدااطبيعا  طبيعات. اينجاسات كاه  ر تقسايمات مابعدااطبيعاه،        

 ←تيان رابط  مابعدااطبيع  اخلاق را باا بقيا  اقساا  ف سا ه      رينه كه  ر متن آمده است، مي آن
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 اناد، زيارا  ر آنجاا،     ها، لانامات ع فناين، از تقسايم كاار ساي  بار ه       تمامي پيشه
 را باه كاار معيناي      هاد، ب كاه هركساي خاي      ي  فر  تماامي كارهاا را انجاا  نماي    

 ساز  كه به احاظ نحية پر اختن باه آن، باا كارهااي  يگار ت ااعتي باارز        محدع  مي
  ار  تا بتياند آن را با حداكثر كماال ع باا ساهيات بيشاتر انجاا   هاد.  ر آنجاا كاه         

حرياف اسات،    فان  شاده نباشاند، يعناي هركساي هماه      رينه متمايز ع تقسيم كارها اين
اند. با اين اعلاف، آيا شايسات  بررساي نيسات     ترين مرتب  بربريتها هنيز  ر بالا پيشه

 كه بپرساند آياا ف سا   محا   ر هريا  از اجازائ  باه فار ي خااص نيااز نادار             
 اناد   هاا كاه ماا ت كار ه     باي  ارار باه آن    ع آيا براي كل اين پيش  ماامانه، بهتار نماي  

 هاااي مخت ااف  تبااه اقتضاااي ذعق مامااه، امااير تجربااي را بااا امااير مق ااي، بااا نسااب   
هاا كاه خاي  را     آميزند ع مروه كنناد، باه آن   هم ناشناخته حتي براي خي شان هم، به

 پر ازناد، ررفتاار    مت كر متكي به خي ، اما  يگران را كه باه جازء مق اي محا  ماي     
 نامند، هشدار  ا ه شي  كه همزمان به  ع كاري نپر ازند كاه ناي  پار اختن     اعها  مي
 ت اساات ع بااراي هرياا ، احتمااالاً اسااتعدا  خالااي لاز     هااا بساايار مت اااع  بااه آن

 انگاار   شاي  كاه افارا ي ساهل     ها  ر يا  شاخص، تنهاا باما  ماي      است ع جمع آن

                                                                                                                             
اساال  اخالاق، يعناي باه     قب اي   بار تجرباه نسابت باه قايانين       ريافت ع نيز به معرفت مقدم →

 نائل رر يد.  مابعدااطبيع  اخلاق

 (:22اي است از تقسيم فيق )برررفته از ايدل، ص  نمي ار زير، خلاله
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تجربي
شناسي،  )م ي  اجتمامي به معناي ما : انسان

 شناسي( شناسي ع جامعه رعان

 ريلي يما 

 ف س ه

 اخلاق طبيعت
ليرت استدلال 

 )منطق ما (

 ليرت فاهمه 
 )منطق استعلايي(

 مق ي
 )مابعدااطبيع  اخلاق(

 مق ي
 )مابعدااطبيع  طبيعت(

 تجربي
 )م ي  طبيعي(
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بنابراین، سؤال من در اینجا، تنها این است که آیا طبیعت علم، چنین اقتضاا   1بار آیند.
کند که جزء تجربی از جازء علاننای وماهارا بادقات ت شیا   اهد ا  ای  از         نمی

ای را بارای طبیعات ا  ای  از     تجربی(، مابعدالطبیعه طبیعیات به معنای حلایلای )یعنی
 ای را بارای الاان ، ملادماه قارار دوناد کاه واردا          ناسی عملی، مابعدالطبیعاه  انسان

به دقت از ور امر تجربی  یراسته  دا با ند تا معلهم  اهد از علاام م ار در واردا     
ی  را ملاادمم بار   تهاند برآید ا لاهد این مابعدالطبیعه، آمهزة لااه  مهرد، چه کاری می

آارد؟ به عاناا، آیاا کاار الایار را تماامی معلماان        تجربه، از چه منابعی به دست می
تهانند انجام دوند یاا تنهاا معادادی کاه چناین        مار است( می الان  )که نامشان بی
  ردازند؟ یابند، بدان می رسالتی را در لاهد می

ن  معطهف است،  رسشی از آنجا که غرض من در اینجا در حلایلات به فلس ة الا
راد که کامنً ضاراری   کنم، تنها به آن م داد است: آیا تصهر نمی را که مطرح می

با د یشبار به فلس ة الانقی م ر بپردازیم که از ورآنچه صرفاً تجربی ا مربهط باه  
لااهد از   ای، لاهدباه  کم  یراسته با د؟ زیرا لازام چناین فلسا ه    به 2 ناسی است، انسان

 هد. ورکسای بایاد بپادیرد     اضهح آ شار می  تشلیف ا قهانین الانقی به م ههم عام

                                                                                                                             
 سندی است که در عصر کانت بعد از الف ادامه دا ت، اما از  یهة تعلیمی الاف   به فلس ة عامه ا ارا .1

 اد. باه وماین     یبیران آمدا بهد ا متناسب با ذا  ا  سند عامه ا در سطح فرونگ عمهمی عرضه ما 
گرفتند ا غالباً در ت لایق در مساائم الانقای ا دینای، از     دلیم، تمامی مسائم فنی ا دقیق را نادیدا می

گرفتناد ا   کردند ا به جای تعمق در لاهد مشتب الف، از ور مشتبی چیزی می النّ س است ادا می علم
[( انگلیسای  Deismعی منهای احی ]= آراء الف را با افشار تجربی با اعتلااد به دئیسم )لاداانگاری طبی

وای برجستة این فلسا ة رایاک کاه کانات      آمیختند. چهرا ا نیز با فلس ة سدة وجدوم فرانسه به وم می
 (، ی. ی. النگلام  M. Mendelssohnاناد از: م. مندللساز ن )   وا منزلتی قائام باهد، عباارت    برای  خص آن

(J. J. Engel .ت. ک ،)هبا ا( تTh. K. Abbott ،) ( ی. گ. زالتسْارJ. G. Sulzer ( ک. گااراا ،)Ch. 

Garve .و(، ی. گ  ( فلدلر .J. G. H. Feder 38( ) نیطی،  انه ت ص.) 

2 ناامیم     ناسی مای  ، تلاریباً معادل ومان علمی است که ما اکنهن آن را راان ناسی در اینجا انسان
واا   بارد کاه ن اس در آن    ار مای واایی باه کا    اگرچه کانت عنهان الایر را معمهلاً در مهرد نظریاه 

 (.135 هد ) ِیت ن، ص  جهوری غیر جسمانی م سهب می

389 
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كه ارر ي  قانين قرار باشد به احاظ اخلاقي، يعني به منيان مبنايي براي اازا  معتبار  
باشد، بايد متضمن وارعرتي مط اق باشاد ع نياز باياد بپاذير  كاه حكام نباياد  رع           

ي نيست كه تنها براي آ ميان معتبر باشد ع لاز  نباشد  يگار ميجاي ات   بگييي، چيز
اناد ع نياز    خر عرز به آن امتنا كنند ع ساير قيانين اخلاقي حقيقي نيز بر هماين منايال  

بايد پذيرفت كه  رنتيجه، اسال اازا  را بايد  ر اينجا، تنها به ليرت مقدم  بر تجرباه  
 ر طبيعت انسان يا  ر مقتضيات جهاني كاه    ر م اهيم مقل مح  جستجي كر  ع نه

انسان  ر آن قرار ررفته است. همننين، هر  ستيرااعمل  يگري هم كه بر پاي  اليل 
ك اي اسات    1تجربي لرف استيار باشد، ب كه حتي  ستيرااعم ي را كه به ي  احاظ

 هم از آن حي  كه  ر كمترين جزء ع شايد لرفاً برحس  محركي بيرعني كه بر پاي 
تيان آن را قانين  تيان قامدة مم ي ناميد، اما هررز نمي مباني تجربي استيار است، مي

 اخلاقي خياند.
تنها قيانين اخلاقي هماراه باا الياشاان از سااير      بنابراين،  ر هر شناخت مم ي، نه

هايي كه  ربر ارندة امري تجربي باشند، تمايزي ذاتي  ارند، ب كه هر ف سا     شناخت
كار رع ،  سر بر پاي  جزء محض  استيار است ع هرراه  ر مير  انسان بهاخلاقي سرا

 ريار ، ب كاه    شناسي( به ماريت نماي  كمترين چيزي را از شناخت مربيه به اع )انسان
  هاد.   ماي  مقادم  بار تجرباه   به اع از آن حي  كه ميجاي ي خار عرز اسات، قايانيني     

كه با تجربه عرزيده شده باشد تاا هام    اابته اين قيانين، باز هم به قية حكمي نياز  ار 
هاا را عار  ارا ة   تشخيص  هد كه كاربر  اين قيانين  ر چه ميار ي اسات ع هام آن  

ها باشد، زيارا انساان باا آنكاه خاي  تحات تاأثير         انسان ساز  ع تأكيدي بر كاربر  آن

                                                                                                                             
، قضايايي ك ي به  ست آعر ، اما اين ك يت، ك يتي است وامني ع  . ممكن است راهي از تجربه1

اي را كاه  ر بيشاتر اعقاات     آيد تا قاماده  لد  آن برمينسبي، نه مط ق. به همين  ايل، انسان  ر
تماامي  »بيند، به ليرت قانيني  رآعر  كه  ر تمامي حاالات لاا ق باشاد؛ ماثلاً از قضاي        مي

تايان كار ، هماين     ، تنها كاري كه مي«خياهد سعا تمند باشد هركسي مي»يا « اند اجسا  سنگين
نه اينكه آن را از قية شناخت يقيناي، يعناي    است كه عاقعيت ميجي   ر جزئيات را تيسعه  ا ،

 (.40از مقل به  ست آعر  )شنيطي، پانيشت ص 
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ماا  رمان استعدا  تصير ايادة مق اي مم اي را  ار ، ا    شي ، بي تمايلات بسيار عاقع مي
 ر جرياان زنادري اع    به نحيي انضامامي آساني كاري كند تا اين ايده  قا ر نيست به

 مؤثر عاقع شي .
تنهاا بار پايا      ناپاذير  ار ، اماا ناه    بنابراين، مابعدااطبيع  اخلاق، وارعرتي اجتنااب  

محركي بيرعني براي نگرعرزي به منگير تحقيق  ربارة منشأ مقاد  بار تجربا  الايل     
ه  ر مقل ما ميجاي  اسات، ب كاه از آن حيا  كاه خاي  اخالاق تاا         بنيا ين مم ي ك

هنگامي كه فاقد سرنخ ع برترين معيار براي  اعري  رست باشد،  ر معرض هرريناه  
فسا  است، زيرا  ر خصيص مم ي كه بايد باه احااظ اخلاقاي خايب باشاد، كاافي       

نيز  2نين اخلاقيبه خاطر قاقانين اخلاقي باشد، ب كه بايد  1مطابق نيست كه اين ممل، 
ليرت، مطابقت تنها امري كاملاً تصا في ع نااستيار خياهاد   انجا  رير .  ر غير اين

بي ، زيرا  رست است كه مبناي غيراخلاقي، راهي ميجا  افعاااي مطاابق باا قاانين      
رار  .   شي ، اما  ر ميار  بسياري ميج  پديد آعر ن افعااي مخاااف قاانين ماي    مي

به ليرت مح  ع حقيقي آن )كاه  ر اماير مم اي، باي  از      حال، قانين اخلاقي را
همه مدمنگر است(، نبايد جز  ر ف س   مح  جستجي كر . به همين  ايل، اين ف سا ه  

تياناد   بايد  ر ابتدا قرار رير  ع بادعن آن، هاي  ف سا   اخلاقاي نماي      3)مابعدااطبيعه(
ل تجرباي باه هام    اي كه اين اليل محا  را باا الاي    عجي   اشته باشد؛ حتي ف س ه

آميخته باشد، شايست  نا  ف س ه نيست )زيرا فرق ف س ه با شاناخت مق اي متاداعل،  ر    
يابد، ف س ه آن  همين است كه چيزي را كه اين ني  شناخت به ليرتي آميخته  رمي

كند(؛ چاه رساد باه ناا  ف سا   اخالاق، زيارا باا ايان           را  ر م مي جدارانه مروه مي
شاي  ع بارخلاف غايات     ي ن خي  اخلاق خ ل عار  ماي آميختگي، حتي  ر مح  ب

 كند. حقيقي خي  ممل مي
تر  ب ندآعازه، آننه را كه  ر اينجا خياسته شده، پي  عافاابته نبايد تصير كر  كه 

                                                                                                                             
1. gemäß 

2. um desselben willen 

 مابعدااطبيع  اخلاق است ع نه مابعدااطبيع  طبيعت ) .(.، اابته مقصي . 3
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 1فلسوفة مملوب مو     در تمهید فلسفة اخلاق خویش،  شنیوب شی وب خود خویدر    را      
سوت   ن میده   ورده است و شی شراشن  در اشیج  شد ورود شد حیزة خ ملاً جدشدی نیو زی نی 

زشرا    فلسفد درست شد همین دلیل خد ش شد فلسفة مملب م   ش شد  نو رر شود هویو نوی      
 ای نیست خد شدو  هرگیند محور  شیرونوب تجرشوب شهسوره      خ صب از اراده  مثلاً اراده

شر پ شة اصیل مقدّ  شر تجرشد استیار ش شد و شتیا     را ارادة محض ن مید  تنینّ شپویشرد   
خید خد شود اراده شود    د طیر خلب ش  نظر شد تم مب افن ل و شراشطب لح ظ مبشلهد اراده را ش

گیرند و شد همین دلیل  فرق    ش  م شندالطبینوة اخولاق  دقیقو ً     همین منی ی م   تنلق مب
دو  میطق مو     هم نید تف وتب است خد میطق م   ش  فلسفة استنلاشب دارد خد از می   اشن

و فلسفة استنلاشب صرف ً شود افنو ل و قیامود خو        د طیر خلبششد افن ل و قیامد اندش د 
مقودّ   ای خد شد واسطة     اشی ء شد نحیی خو ملاً   پردازد  شنیب اندش د مب محضاندش ة 

 شوویند  زشوورا م شندالطبینووة اخوولاق ش شوود مفهووی  و اصوویل شوو    شووی ختد مووب شوور تجرشوود
شراشط ارادة انسو نب شود طویر    ممهن را میرد تحقیق قرار دهد و ند افن ل و  محضارادة 

 شید. اشیهد در فلسفة مملب م    از قیانین  شی سب شد دست مب خلب را خد ممدت ً از روا 
خول ییور مجو ز اسوت        خو ر شود   شید )ش   نهد اشون  اخلاقب و تهلیف نیز سین گفتد مب

 من رض شو  ادمو ی مون نیسوت  زشورا پدشد ورنودگ   اشون ملو  در اشون خ وی  نیوز            
 هو شب   م نیود. اشیو   میو   محور      ب خد خید از    دارند  همچی   وفو دار موب  شد مفهیم

هو ی اخلاقوب     خیود و محور    ت ویر موب   مقدّ  شر تجرشود ه  را خ ملاً  خد مقل صرف ً   
 هو  را   هو       ه ی تجرشب خد ف همد صرف ً از راه مق شسة تجرشود  حقیقب هستید  ش  محر 

هو  شودو  التفو ه شود      گیارنود  شلهود شود       نموب شد حد مف هی  م   رس نده اسوت  فورق   
ترتیو  خود    خیید )شدشن ب مقدارش   نظر مبمی أش    تیه  شر اس س شی ب و خماختلاف 
دهیود   را شهل موب  2الزا شییید  و از اشن طرشق  شرای خید مفهیمب از  سیخ مب همد را ه 

ای  از فلسوفد خد هرچید ش ز هو  اخلاقوب اسوت  امو  دارای خ یصویتب اسوت خود تیهو          

                                                                                                                             
1. Philosophia practica universalis شد زشو   تتییوب    1739و1738ه ی  ولف اشن خت ب را در س ل؛

 میت ر خرده است ) . .
2. Verbindlichkeit 
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تمامي م اهيم مم اي ممكان اساسااً     منشأتيان انتگار  اشت كه  ر آن،  ر خصيص  مي
ماؤخر   ست آمده باشند ع چاه    به مقدم  بر تجربهشي ؛ چه اين م اهيم  حكمي  ا ه نمي

 .از آن
رذاري را  م، اين پايهحال، از آنجا كه قصد  ار  ي  مابعدااطبيع  اخلاق ارائه كن

مقال مم اي   اي، جاز نقّاا ي    رمان باراي چناين مابعدااطبيعاه     ار . بي بر آن مقد  مي
تار   كه براي مابعدااطبيعه، پاي   رينه اسال  يگري عجي  ندار ؛ همننان هي  مح 

نقد مقل مح  نگري ارائه رر يد. اابتاه از ساييي، نقّاا ي اعل ]يعناي نقّاا ي مقال       
ه اندازة نقاّ ي  ع ، ورعرتي تا م ندار ، زيرا مقل بشر  ر مسائل ع.[ ب -مم ي مح  

تياند به  رج  بالايي از  رستي ع ت صايل   آساني مي ترين فهم، به اخلاقي، حتي با ما 
اسات. از سايي    1نائل رر  . حال آنكه كاربر  نگري، اما مح  آن، يكسره جاداي 

 انم كاه ارار بخياهاد     مي  يگر،  ر خصيص نقد مق ي مم ي ع مح ، اين را لاز 
اين نقد كامل باشد، بايد بتيان عحدت آن با مقل نگري را  ر الل نگاري مشاتركي   
نشان  ا ، زيرا  ر نهايت، تنها ع تنها يا  مقال  اريام كاه باياد تماايز  لارفاً  ر        

تيانستم كاار را باه چناان كماااي برساانم، مگار آنكاه         كاربر  آن باشد.  ر اينجا نمي
نيمي كاملاً مت اعت را مطر  كنم ع ذهن خياننده را مشي  سااز . باه   ملاحگاتي از 

راذاري باراي    پاياه منايان   2،نقاد مقال مم اي محا     همين  ايال، باه جااي منايان     
 ا . كار بر ه را به 3مابعدااطبيع  اخلاق

انگيز ، باز  اما  ر عه   سي ، از آنجا كه مابعدااطبيع  اخلاق به رغم منيان هرال

                                                                                                                             
، لنامتي است م مي كه بدان عسي ه با مقدمات مس مه بر هار  . جدل ) يااكتي (  ر منطق ارسطييي1

مط يبي، خياه براي ح ظ امتقا  يا ااتزا ، طيري بتيان اقام  حجت كر  كه حجات نقا  نشاي ،    
همي است كه  ر معرفت بشري نه ته اسات ع بشار قياماد ع    اما جدل  ر الطلا  كانت، همان تي

انگار  ع  رنتيجاه، مساائل ف سا ي را عاجاد      لير ذهن خيي  را قيامد ع لير اشياء خارجي مي
ناماد ع معتقاد اسات     پندار . كانت اين تيهم يا اين قسم جدل را جادل اساتعلايي ماي    حقيقت مي

 ) .(. تمامي اشتباهات فلاس ه، ناشي از همين تيهم است
2. Kritik der reinen Vernunft 

3. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
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رج  بالايي از مميميت ع ساازراري باا فهام ماماه  اشاته باشاد، م ياد        تياند   هم مي
رذاري را از آن جدا سااز  تاا  ر آيناده لاز  نباشاد       انم كه اين تلا  براي پايه مي

هاايي كاه فهام     هايي را كه  ر اين خصيص رريزناپذيرند، بار آمايزه   انديشي باري 
 ترند، بي زايم. ها آسان آن

 برترين الل اخلاقي باي ن چيزي بي  از جستجي ع تثبيت  رذاري كنيني، اما پايه
تنهايي كاري كامل ع متمايز از هررينه  كند، به نيست كه به احاظ هدفي كه  نبال مي

تحقيق اخلاقي  يگر است. هرچند ا ماهاي من  ر باب اين پرس  الا ي مهام كاه    
 ارريري ايان  كننده بررساي نشاده اسات، باا باه كا       عجه به ليرتي قانع تاكنين به هي 

 يابناد ع باه عاساط  ك اايتي كاه       الل  ر خصيص تمامي نگا ، رعشاني فراعاناي ماي   
خيبي تأييد خياهناد شاد، اماا مان       هد، به اين الل  ر تمامي ميار  از خي  نشان مي

بايد از اين مزيت كه  ر الل، بيشتر به لالا  خاي  مان اسات تاا باه لالا  مماي          
ع ك ايت ظاهري ي  الل، هررز  ايل كااملاً  نگر كنم، زيرا سهيات كاربر   لرف

شي  كه  انگيز  ع ميج  مي برمي جانبداريمطمئني بر  رستي آن نيست، ب كه نيمي 
ا  با  قات تماا  ماير  بررساي ع سانج        نگر از نتيجه اين الل براي خي  ع لرف

 قرار نگير .
كانم   ماي ا  كاه رماان    اي  ر پي  ررفتاه  رينه من  ر اين نيشته، رع  خي  را به

ترين رع  باشد؛ به شره آنكه بخياهيم به رعشي تح ي ي، از شناختي ما  باه   مناس 
تعيااين برتاارين الاال برساايم ع  عباااره بااه رعشااي تااأاي ي، از ساانج  اياان الاال ع   

هاااي آن، بااه شااناختي مااا  بااازرر يم كااه  ر آن، بااا كاااربر  اياان الاال    خاسااتگاه
 قرار خياهد بي :بنابراين، تقسيم رسااه از اين  1رعييم؛ رعبه

                                                                                                                             
  ر  ع فصاال اعل اياان رساااااه، از رع  تح ي ااي ع  ر فصاال سااي ، از رع  تاااأاي ي       كاناات  .1

 رعناده ياا قهقراياي(،     كند. فرق اين  ع رع  اين است كاه  ر رع  تح ي اي )پاس    است ا ه مي
 هاا بااه  سات آعرنااد    كنناد تااا شارايط اساسااي شاناخت را از آن    ماي  هاايي ذهناي آغاااز   از  ا ه

(a principiatis ad principia    از متألاال بااه الاال(، امااا  ر رع  تااأاي ي )پااي =  ،)رعنااده 
 ←هاايي ذهناي را از آن باه  سات آعرناد       كنناد تاا  ا ه   مكاس از ايان شارايط شارع  ماي      به
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 . فصل اعل: رذار از شناخت مق ي ما  اخلاقي به شناخت مق ي اخلاقي ف س ي.1
 پسند به مابعدااطبيع  اخلاق. . فصل  ع : رذار از حكمت اخلاقي مامه2
 . فصل سي : رذار از مابعدااطبيع  اخلاق به نقد مقل مم ي مح .3

***** 

                                                                                                                             
→ (a principiis ad principiata  كانات  ر كتااب    = از الل به .)رع  نقاد مقال محا    متألال ،

معناا كاه  ر    (؛ بادين 5ع  4، تمهيداتكار بر ه است ) ، رع  تح ي ي را بهتمهيداتتأاي ي ع  ر 
كند كه رياوايات محا  ع فيزيا  باه لايرت م اي  يقيناي         ، از اين نقطه آغاز ميتمهيدات

نقاد  را به  ست آعر ، اماا  ر   ها خياهد با تح يل اين م ي ، شرايط امكان آن عجي   ارند ع مي
 اند تاا باه    ها را شره تحصيل شناسايي مي كند ع آن ، از منالر اعاي  ذهن آغاز ميمقل مح 
ها، امكان تحقق م يمي از قبيل رياويات مح  ع طبيعيات محا  را اساتنباه كناد؛     عسي   آن

 ايل )به لايرت   ا بياي ر تر، اما استحكام  كمتر است، زيرا قضيه اابته رع  تح ي ي، مميمي
تر است،  كننده  هد ع رع  تأاي ي،  نبال كر ن   شيارتر، اما قانع الل ميوي ( مبدأ قرار مي

كند كه ممل ت كر چگينه ورعرتاً م م را   هد ع بيان مي زيرا سرچشم  شناخت را مبدأ قرار مي
كند تا برترين شارعه    هد، اما  ر مير  اخلاق، رع  تح ي ي از  ريافت ما  آغاز مي نتيجه مي

كناد ع از آنجاا، باه     حكم را از آن به  ست آعر ؛ مثلاً اين  ريافت را حاعي حقيقت فرض مي
رساد، اماا  ر رع     م هي  امر تنجيزي، خي قانينگذاري ارا ه ع سرانجا ، به تصير آزا ي ماي 

شاي    ماي تأاي ي، از م هي  مقل مم ي ع تصير آزا ي كه مبناي م هي  مقل مم ي است، آغاز 
تا از اين راه مع ي  رر   كه امر تنجيزي چگينه ممكن است ع لاحت  ريافات ماا  از اينجاا     

 (.48شي  )شنيطي، پانيشت ص  استنباه مي


